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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث قبل 

کلمات اعلام و بزرگان را حول روایات مضاربه ملاحظه فرمودید. تقریباً دو تا بیان در مجموع این کلمات ذکر شد برای اینه
این روایات مضاربه را ما بوییم عل القاعده است، ی بیان اینه این روایات را حمل بر اشتراط ضمان کنیم و بوییم مقصود
مال این بوده که اگر این پول را عامل در غیر آن موردی که مال مگوید مصرف کند ضامن است، حمل بر اشتراط ضمان
و بنا بر این اینه دارد هو ضامن یعن اگر تخلّف کرد ضامن است و اگر ربح بین اینها به وجود آمد و تلف در کار نبود آن ربح

هم بینهماست.

بیان دوم این بود که بیاییم مسئلهی غرض اصل مال را در نظر بیریم بوییم غرض اصل مال مطلق استرباح است، خیال
در آن نیست، مسئله را بیاوریم از باب خطای در تطبیق، البته ی ری ببرد استرباحکرده که اگر این پول را به جای دیم
دقت را فقط مرحوم محقق نائین فرمودند که ایشان مخواهد بفرماید اساساً در صورت تخلّف و در صورت تلف از مورد
،مضاربه خارج است و در صورت عدم تخلّف و ربح داخل در مضاربه است منتها یا از راه غرض و یا از راه مضاربهی ترتب

که این مطالب را توضیح دادیم.

تحلیل استاد محترم در رابطه با روایات باب 

اینجا ی مقداری مخواهیم خودمان این روایات را تحلیل کنیم ببینیم به چه نتیجهای در این روایات مرسیم. اول این مسئلهی
اشتراط ضمان را بیاییم مطرح کنیم که هم راه دوم بود که مرحوم اصفهان فرمود و هم امام (رضوان اله تعال علیه) فرمودند.

قبل از اینه به این مطلب بپردازیم باید ببینیم حقیقت مضاربه چیست؟ به نظر ما حقیقت و تعریف مضاربه اتّجار به مال الغیر
است، این مشود مضاربه. اگر مال پول را به عامل داد که عامل با این مال اتّجار کند و مال هم مل مال باشد، در باب
مال ه ملاست در عین این مال مقترض است، اما در مضاربه، مال، مل قرض، اتجار به مال غیر هست اما مال، مل
است مال اجازه مدهد که با ی عقدی، عامل با این مال تجارت کند، حقیقت مضاربه همین است، اتّجار به مال الغیر، در
نتیجه ما این بیان که امام (رضوان اله تعال علیه) داشتند و دارند، با تمام دقّت که فرمودند تفصیل بین اینه بوییم
بعضهایش داخل در مضاربه است و بعض خارج از مضاربه است، شرط خارج و شرط غیر خارج درست کنیم، این درست
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نیست. مخواهم این را بویم که اگر کس به عامل پول داد و گفت با این پول فقط برنج بخر، این خرید متاع معین هم هذا شرطٌ
خارج عن حقیقة المضاربة، اگر گفت این پول را مدهم برنج بخری به شرط اینه در این شهر بخری این هم همینطور است،

این هم شرطٌ خارج عن حقیقة المضاربة.

بین این دو صورت که امام آمدند روایاتش را فرمودند از این جهت فرق بینشان وجود دارد فرق نیست، یعن در آن صورت
اول که مگوید این پول را مدهم که فقط با آن برنج بخری، نمتوانیم بوییم این هم رکن مضاربه است، نه! این هم شرطٌ
خارج عن حقیقة المضاربة. برای اینه مضاربه اتّجار بمال الغیر مع کون المال مال الغیر، که فرقشان با قرض هم روشن باشد،
این ی نته باید روشن باشد. ما نباید بیاییم اینجا مسئلهی شرط خارج و شرط غیر خارج و روایات را از این جهت بینشان
فرق بذاریم. طبق این بیان ما روایات ینواخت مشود، در تمامش، و لذا در بسیاری از این روایات مگوید به ی مردی پول
دادند کار کند، گفتند بیا با این پول مضاربه کن، یعن خود حقیقت مضاربه را هم عرف و هم شرع، اتّجار به مال غیر مداند،

منتها مع کون المال مال الغیر.

نته دوم در روایات باب: با تخلف از شرط، قرارداد مضاربه از بین نمرود، بله خیار تخلف شرط به وجود مآید. 

حالا که این مطلب روشن شد نتهی دوم که مخواهیم عرض کنیم این است که اگر این گفت با این پول فقط برنج بخر، اگر
عاملش آمد با آن گندم خرید، طبق این بیان که ما عرض کردیم حقیقت مضاربه اینجا محفوظ است، یعن کس نوید اینجا
اصلا حقیقت مضاربه از بین رفته! حقیقت مضاربه اینجا محفوظ است. حالا اگر این شخص آمد با این پول رفت گندم خرید
ی تخلّف شرط کرد، قاعده این است که باید خیار تخلف شرط آورده شود، نه مضاربه از بین مرود، خیار تخلف شرط دارد،
حالا اگر این مال دید ولو بر خلاف شرط عمل کرده ول چون سود خوب دارد این سود و این مضاربه را به هم نمزند، خیار
گیرم، چه داعیه‌ای دارم؟ اگر این آمد بهم زد، اگر به هم بخورد اصلاگوید من این سود را مکند، متخلف شرط را اعمال نم

اصل آن معاملهای که عامل انجام داده فضول مشود و وقت او را اجازه نداد آن هم به هم مخورد.

پس این شرط ی خیار تخلّف شرط در اینجا مآورد، حالا اگر بوییم که این روایات را نسبت به «و هو ضامن» چار کنیم؟
این ربح را الآن قشن درست کردیم، مضاربه را برای شما معنا کردیم، این شرط اگر تخلّف پیدا کرد مضاربه به هم نمخورد،
اگر عامل سود کرد این سود هم بینهماست و بحث ندارد، یعن دیر کس نوید چرا آنجای که گفته با این پول برنج بخر، رفت
است، تمام ربح باید مال مال اگر اجازه داد فضول است، مال این مال خود مال گویید الربح بینهما، اصلاگندم خرید م
باشد، ما قبلا عرض کردیم این روایات ارتباط به بحث فضول ندارد آنهای که مخواهند بویند فضول است مگویند اگر
عامل رفت به جای برنج گندم خرید، عملش مشود فضول. فضول که شد مال باید اجازه بدهد اشال کردیم اگر مال باید
اجازه بدهد باید تمام سود مال مال باشد، چرا روایات مگوید الربح بینهما عل ما شرطَه، این ما را راهنمای مکند به این
آن معاملهای که انجام داده فضول معنا که اگر همین عامل به جای خرید برنج برود گندم بخرد نه مضاربه باطل شده و نه حت
شده، ی تخلّف شرط کرده. حالا که تخلف شرط مکند مال خیار تخلف شرط دارد، اگر اعمال کرد آن معامله به هم مخورد،

اگر اعمال نرد این مضاربه به قوت خودش باق مماند، الربح بینهما هم به قوت خودش باق مماند.

مآییم سراغ و هو ضامن؛ بوییم این روایات حمل بشود بر اشتراط ضمان، یعن مال مگوید اگر با این پول چیز دیری
خریدی، پول من از بین رفت تو ضامن. اینجا اشال که وجود دارد این است که اولا در این روایات غیر از آن روایت که
مربوط به عباس بن عبدالمطلب است در بقیه اصلا بحث شرط ضمان ف صورة التلف نشده، یعن ظاهر این روایات این است
که اگر شرط ضمان هم نند ف صورة التلف این عامل ضامن است، ما این را باید بیاییم توجیه کنیم که چرا این ضامن است
ّه شرط ضمان بشود اگر این پول و مال تلف شد عامل ضامن است، حتصورة التلف؟ ظاهر روایات این است بدون این ف



اگر عامل تعدّی و تفریط هم نرده باشد ول ظاهر روایات این است که اگر آمد برخلاف آنچه که مال گفته این انجام داد
ضامن است.

عمل کرد مضاربه هست ول ر این را عرض کنیم که ظاهر روایات این است: اگر عامل برخلاف نظر مالباز به عبارت دی 
حالا که پول تلف شده ضامن است، مثلا در جای که به او گفته بود برو برنج بخر، این هم رفت برنج بخرد و در راه سیل آمد این
پول را برد، اینجا ضمان در کار نیست، ظاهر روایات این است که حالا اگر رفت به جای برنج گندم بخرد، خیل هم مراقبت

کرد بدون تعدّی و تفریط سیل آمد این پول را برد، اما اینجا عامل ضامن است.

در عین اینه مضاربه به هم نخورده، ما باید اینطور روایات را مطرح کنیم، اصلا در این روایات مسئله شرط ضمان ف صورة
التلف وجود ندارد، مگوید و هو ضامن یعن مع قطع النظر عن اشتراط الضمان، چونه باید این را توجیه کنیم؟

نحوهی توجیه مسأله 

توجیهش این است که این عامل وقت که مرود با این مال، چیزی که مال آن را نه کرده، گفته گندم نخر، برنج بخر، اگر
آید و این انقلاب در ید باز با مضاربه منافاتانقلاب در ید اینجا به وجود م ی ،شود ید عدوانرفت گندم خرید، ید او م
ندارد، همهی نات اینجاست، ی سؤال که از اول در جلوی روی ما بود این بود که در این روایات از ی طرف مگوید و هو
ضامن، به این معناست که مضاربهای در کار نیست، از طرف دیر مگوید الربح بینهما یعن مضاربه در کار هست و این
سبب شد مرحوم نائین بفرماید و هو ضامن ف صورة بطلان المضاربه، الربح بینهما ف صورة صحة المضاربه منتها صحت

.مضاربه را یا از راه کشف غرض بفهمیم یا از راه مسئلهی مضاربه ترتب

ما عرض مکنیم نیازی به این تلّفات نیست، چون حقیقت مضاربه اتّجار به مال الغیر است، مع کون المال مال الغیر، حالا
اگر در همان موردی که مال گفته، سبب مشود که ید این عامل بشود ید امان، اگر معامله را برد در غیر آن مورد، مضاربه
اینجا بهم نخورده، منتها ید او مشود ید عدوان، ید عدوان که شد ید از امان بودن انقلاب پیدا مکند به ید عدوان، حالا اگر
تلف شد، ضامن این مال است. البته دیر مضاربهای محقق نشده چون فرض این است که تلف شده، فرض این است که با این
اتّجاری صورت نرفته تلف شده اما چرا ضامن است؟ برای اینه ید او ید عدوان است، پس ما باید و هو ضامن را با قطع نظر

از اشتراط ضمان مطرح کنیم.

بعبارة اُخری مرحوم محقق اصفهان و همچنین مرحوم سید یزدی در عروه مگویند خود عقد مضاربه اطلاقش اقتضای عدم
ضمان عامل را دارد، اما منافات ندارد مال بیاید به عامل بوید اگر این مال تلف شد ضمان در کار باشد، اشتراط ضمان، که

حالا عبارت سید و ... را هم مخوانیم.

گوید و هو ضامنکنیم این روایات مضاربه که معرض م (علیهما ه تعالرضوان ال) به مرحوم امام ،ما به مرحوم اصفهان
ه ید او از ید امانگوییم برای اینبدون الاشتراط، ما باید ببینیم بدون الاشتراط چرا ضامن است؟ بدون الاشتراط م ّحت یعن
بودن انقلاب به ید عدوان پیدا کرد! چون شد ید عدوان، ید عدوان ضمانآور است حتّ اگر تعدّی و تفریط هم انسان نرده
باشد، اگر رفتیم مال ی کس را بدون اجازهاش به اتاق خودمان آوردیم، گذاشتیم داخل کمد و در را هم محم قفل کردیم، حالا
زلزلهای آمد و از بین رفت، ما ضامن هستیم ولو تعدّی و تفریط نرده باشیم. عل الید ما أخذت حتّ تؤدیه مگوید ولو تعدّی و

تفریط هم نشده باشد شما ضامن هستید و باید بپردازید، مربوط به ید عدوان عل الید است.

،هم نباشد و هو ضامن اگر اشتراط ضمان ّظهور در این دارد که حت یعن «عرض ما این است که این روایات «و هو ضامن



مثلا شما وقت روایات را مخوانید ظهور روشن در این معنا دارد.

بیاییم بوییم حرف مرحوم محقق نایین را، بوییم آنجا که مگوید هو ضامن جای است که از مضاربه خارج است؟ مگوییم
نه مضاربه هست و لذا در همین جای هم که رفت با آن گندم خرید، پول تلف نشد ولو ید او ید عدوان است اما حقیقت
شدن مضاربه ملازمه نیست، یعن بودن ید و منتف ته تأکید کنم بین عدوانخواهم روی این نمضاربه هست و الربح بینهما، م
ید عدوان مشود ول مضاربه به قوت خودش باق است، چون حقیقت مضاربه را برای شما بیان کردیم که عبارت از همان

اتّجار به مال الغیر است.

 (سؤال و پاسخ استاد):

حقیقت مضاربه این است که اتّجار به مال الغیر، حالا مال گفته با پول من برنج بخر، این مشود شرط، گفته برنج بخر در این
شهر، همهاش مشود اشتراط، این هم آمده تخلف شرط کرده، تخلف شرط ید را مکند ید عدوان ول مضاربه را از بین نمبرد،
ه مالر اینلذا در همان مورد اگر رفت تلف هم نشد، رفت گندم خرید و سود کرد الربح بینهما در همان جا هم محقق است م
بوید من گفتم تو برنج بخر رفت گندم خریدی، من اصلا از سود گندم خوشم نمآید، مال متواند در اینجا از خیار تخلف

شرطش استفاده کند.

(سؤال و پاسخ استاد):

که امام از اصفهان و راه ر نه به راه مرحوم اصفهانرا معنا کردیم، دی لیفش روشن شد، ما هم و هو ضامناین روایات ت
گرفتند نیاز داریم و نه به کلام که مرحوم نائین گفتند نیاز داریم و آنچه که مرحوم آقای خوئ فرمودند، ایشان مفرمایند این
روایات بر خلاف قاعده است، تعبد محض است، ما عرض مکنیم چرا برخلاف قاعده است؟ قاعده این است که ید شده ید
عدوان هو ضامن، الربح بینهما، در همین موردی که رفته مال گفته نن، رفت انجام داد، ولو ید او عدوان است اما منافات

ندارد مضاربه موجود باشد.

ممن است اگر بخواهید این عرض ما را برای بعض آقایان نقل کنید، بعض این قسمت را نتوانند قبول کنند بویند چطور
مشود از ی طرف عقد صحیح باشد و از طرف دیر ید عدوان باشد، مگوییم مانع ندارد، چون حقیقت عقد اتّجار به مال
وییم بیع دو طرف دو رکن دارد ثمن و مثمن، هر کدام جابجا بشود بیع منتفالغیر است، مضاربه را نباید به بیع تشبیه کرد ب
مشود، بوییم در مضاربه هم دو رکن است، پول را مال مدهد و مصرفش را مال باید معین کند، اگر محل مصرفش تغییر

پیدا کرد حقیقت مضاربه از بین برود! اینطور نیست، مضاربه اتّجار به مال الغیر است.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرین


